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اسطوره های حاضر در میدان
اســطوره های  از  یکــی  «آرش  شــرق: 
پیشاتاریخی ماســت که جانش را برای 
صیانت و پاسداری از مرزهای ایران زمین 
اســتاد  نامورمطلق،  بهمــن  می دهد». 
دانشگاه و اسطوره شناس، درباره کارکرد 
اســطوره در این روزها به «ایسنا» چنین 
گفــت: «زمانی  که جنگ آغاز می شــود، 
چنــد عرصه در نبرد باز می شــود؛ یکی  
سلحشــوران، پهلوانــان و جنــگ آوران 
هســتند که کار آنها پاسداری از مرزها و 
پاسداری از امنیت مردمان و کشور است. 
دوم شــهریاران یا رهبران هستند و کاری 
که انجام می دهند، رهبری معنوی مردم، 
نظم دادن و امیددادن به آنها است. سوم 
پیشــه وران هســتند؛ کاری کــه وظیفه  
مردمــان اســت، بیشــتر حمایت کردن 
و منســجم بودن اســت». مؤلف کتاب 
«اسطوره کاوی عشق در فرهنگ ایرانی» 
همچنین گفت تاریخ و اسطوره شناسی 
ما در طول زمان برای وظایف این طبقات، 
یک سری الگو پیشــنهاد داده که آنها را 
اســطوره می خوانیــم؛ الگوهایی که در 
طول زمان و در عرصه اجتماعی بازتولید 
و تکثیر می شوند. نامورمطلق اشاره کرد 
که ایرانیان هم اسطوره های پیشاتاریخی 
دارنــد و هــم اســطوره های تاریخــی: 
«اسطوره های پیشاتاریخی، اسطوره هایی 
هســتند که مرجعیــت تاریخــی برای 
آنهــا نداریم، امــا در کتاب های کهن ما 
آمده انــد». او آرش را یکی از نمونه های 
اســطوره های پیشــاتاریخی ما می داند 
که بــرای صیانت از مرزهــای ایران زمین 
جانش را می دهــد. نامورمطلق معتقد 
اســت ما اســطوره هایی داریم که باید 
بازســازی و بازآفرینــی شــوند و از آنها 
صحبت شود تا جوان های مان بدانند که 
الگوهای بزرگی داشــتیم، الگوهایی که 
جان بر کف دســت گذاشتند و در میدان 
حاضر شــدند. او با تأکید بر اینکه ایران 
نزد ایرانیان یک خاک ســاده و ســرزمین 
ساده نیست، گفت: «ایران از دیرباز برای 
ایرانیان سرزمین مقدسی بوده است؛ زیرا 
ایرانیان مهاجر به اینجا نبوده اند، از قدیم 
در اینجا بودند... . این سرزمین از دیدگاه 
ایرانی هــا، مرکز عالم بوده اســت». این 
اســتاد دانشگاه باور دارد به  خاطر اینکه 
ایــران، خاک و مرزهایش بــرای ایرانی ها 
مقدس است، تجاوز به این سرزمین یکی 
از بدترین گناهان نزد ایرانی ها محسوب 
می شود و اشاره کرد که اسکندر در ادبیات 
ما «اسکندر گُجَستَک» یعنی نفرین شده 
اسطوره شــناس  این  می شــود.  خوانده 
تأکید کرد: «حمله به ایران، خودبه خود 
انســجام  ایرانیــان آگاه، موجب  بــرای 
می شــود؛ هرچند با هــم اختلاف و نقد 
داشــته باشند». او ســپس توضیح داد: 
«رستم کســی بود که به شــهریار زمان 
خود، یعنی کــی کاووس نقدهای زیادی 
داشت و گاه با صراحت و تندی او را نقد 
می کــرد. زال و گودرز هــم کی کاووس را 
نقد می کردند؛ اما همین  که می شنیدند 
افراسیاب و تورانیان برای حمله به ایران 
به لب مرز رسیدند، همه با هم منسجم 
می شــدند... . میان منتقد و خائن، فرق 
کهکشانی وجود دارد. کسانی که خیانت 
می کردند، با دشمن همراهی می کردند 
و کسانی که نقد داشتند و دنبال اصلاح 
امور بودند، وقتی شرایط را شرایط جنگی 
می دیدند، نقد را کنار می گذاشتند و یک 
انســجام پولادین در مقابل دشمن پیدا 
می کردند. اگر رســتم داســتان شخصی 
داشــت، برای ما این قدر ارزشــمند نبود، 
رستم به  خاطر اینکه پاسدار این سرزمین 
بــوده و بارها ایــران را نجــات داده و در 
جنــگ موجب پیروزی ایران شــده، برای 
ما ارزشمند است، هرچند یک شخصیت 
خیالی باشــد. در اسطوره شناسی مهم  
نیســت شــخصیتی خیالــی اســت یا 
اسطوره شناسی  براساس  اصولا  واقعی. 
بســیاری  در  خیالــی  شــخصیت های 
موارد نسبت به شخصیت های واقعی، 
واقعیت هــای  از  زیــرا  حقیقی ترنــد؛ 
نامورمطلق  شده اند».  برگرفته  بی شمار 
ادامه داد: «اسفندیار هم همین طور. اگر 
اسفندیار برای ما ارزش دارد، به این دلیل 
اســت که در مقابل ارجاسب ایستادگی 
کرد؛ ارجاســبی که زرتشت و لهراسب را 
کشــت و ایران را اشغال کرد. اسفندیار با 
گذر از هفت خان، نهایتا او را از بین برد و 
به  همین  دلیل نزد ایرانیان عزیز است». 
نامورمطلــق تأکیــد کرد کــه «هرکس 
بکوشد و از این ســرزمین پاسداری کند، 
بــرای مــا ایرانیان ارزشــمند اســت. ما 
الگوهایی برای پاسداری از سرزمین مان و 
مبارزه و نبرد با دشمنان در اختیار داریم 
و یکی از کارهای بزرگ ما این اســت که 
روایت های این الگوها را بازتولید کنیم».

 ورشکستگی جهانی نولیبرالیسم  پیشرو و ظهور ترامپیسم
نقش تاریخیِ ایده ها

«ایده ها چه نقشــی در تحولات سیاســی ای دارند که موجب تغییرات 
بزرگ تاریخی شــده اند؟». این پرسشــی اســت که پری اندرسن۱، استاد 
تاریخ و جامعه شــناس، پیش می کشــد تا از نقش تاریخــیِ ایده ها در تحولات 
سیاســی پرده برداری کند. اندرســن این واقعیتِ تاریخی را نشــان می دهد که 
ایده ها نه تنهــا پدیده های ذهنیِ فرعی  اند کــه از فرایندهای مادی و اجتماعی 
عمیق تر ناشی می شوند، بلکه نیروهایی مستقل و تعیین کننده در بسیج سیاسی 
به  شــمار می روند. در تفسیر اندرسن، بســیاری از محافظه کاران و لیبرال ها، به 
اهمیــت آرمان هــای والا و ارزش هــای اخلاقــی در تاریــخ تأکیــد کرده اند و 
رادیکال هایــی را که تناقضــات اقتصادی را موتور تغییــرات تاریخی می دانند، 
به عنــوان ماتریالیســت های فرومایــه نکوهــش کرده انــد. اندرســن از میان 
مشــهورترین نمونه های ایدئالیسم راست گرا به چهره هایی همچون فریدریش 
ماینکــه، بندیتو کروچه و کارل پوپر اشــاره می کند که همانند ماینکه معتقدند: 
«ایده ها، که توســط شخصیت های زنده حمل و دگرگون می شوند، بستر زندگی 
تاریخــی را تشــکیل می دهند». اندرســن بی درنگ تأکید می کند کــه در میان 
متفکران راســت گرا، چهره هایی نیز دیده می شوند که توهمات عقل گرایانه در 
باب اهمیت آموزه ها و ایده ها را مورد نقد قرار داده و بر نقش ماندگارتر رسوم 
سنتی یا غرایز زیســتی تأکید کرده اند. فریدریش نیچه، لوئیس نامیر و گری بکر 
نیز از دیگر متفکرانی بودند که بر منافع مادی اصرار داشــتند و اعتبار ادعاهای 
مربوط به ارزش های اخلاقی یا سیاســی را زیر سؤال برده اند. در میان مورخان 
مــدرن چپ هم، به عنوان نمونــه، فرنان برودل به نقــش ایده ها بی اعتنا بود، 
در حالی که آر. اچ. تانی تعلق خاطر عمیقی به ایده  ها داشــت. اندرسن معتقد 
اســت این تقابل در میان رهبران سیاسی آشکارتر می شود: برنشتاین اعلام کرد: 
«جنبش همه چیز اســت، هدف هیچ چیز». اندرسن به جملهٔ مشهور لنین هم 
اشــاره می کند، اینکه: «بدون نظریــه انقلابی، هیچ جنبــش انقلابی ای وجود 
ندارد». چنان که در بازخوانیِ تاریخی اندرســن پیداســت، این تضاد تنها میان 
اصلاح طلبــان و انقلابیون نبوده، بلکه در میان صفوف چپ انقلابی نیز همین 
دوگانگی دیده می شــود: «برای لوکزامبورگ، در آغــازْ عمل بود، نه یک ایدهٔ از 
پیش شــکل گرفته، بلکه صرفا کنش خودجوش توده ها نقطهٔ شروع تغییرات 
بزرگ تاریخی محسوب می شد». آنارشیست ها هم با او هم عقیده بودند. از نظر 
گرامشی نیز جنبش کارگری نمی توانست به پیروزی های پایدار دست یابد، مگر 
آنکه بــه برتری انگاره ای، یعنی «هژمونی فرهنگی و سیاســی» بر کل جامعه 

دست پیدا کند.
نقش تاریخیِ ایده ها از دیدِ اندرســن درس هایی دارد و مهم ترین آنها این است 
کــه «ایده هــا در موازنهٔ کنش سیاســی و نتیجهٔ تغییر تاریخــی نقش دارند». 
اندرســن برای اثبات این مدعا، فرایند تأثیرگذاری ســه مورد ایدئولوژیک مدرن؛ 
یعنی روشــنگری، مارکسیسم و نولیبرالیسم را واکاوی می کند که الگوی مشابه 
داشتند. بحث اندرسن این است که در هریک از این سه مورد، نظامی از ایده ها 
با پیچیدگی بســیار شکل گرفت؛ «در شــرایطی از انزوای اولیه و تنش با محیط 
سیاسی پیرامون، با امیدی اندک یا هیچ امیدی به تأثیر فوری». ایدهٔ اصلی پری 
اندرســن این است که «تنها زمانی که یک بحران عینی بزرگ رخ می داد، منابع 
فکری ذهنی که به تدریج در حاشــیهٔ شرایط آرام انباشته شده بودند، ناگهان به 
نیرویی عظیم به عنوان ایدئولوژی های بســیج گر با تسلط مستقیم بر روند وقایع 
تبدیل می شــدند». او تکرار این الگو را در دهه های ۱۷۹۰، ۱۹۱۰ و ۱۹۸۰ ردیابی 
می کند، و به این نتیجه می رسد که «هرچه بدنهٔ ایده ها رادیکال تر و سرسخت تر 
بود، زمانی که در شــرایط متلاطم رها می شــد، اثر آن گسترده تر بود». از منظر 
اندرسن امروز نیز یک ایدئولوژی مســلط بر بخش اعظم جهان حکم می راند: 
نولیبرالیســم، که در تحلیل او برای نخســتین بار در تاریخ از پایان جنگ سرد با 
پدیداریِ آرایشــی تازه، آشــکارا خود را به عنوان یک ایدئولوژی معرفی کرد؛ با 
این ادعا که از طریق ساختن نظمی ایدئال مبتنی بر بازارهای آزاد، به سرحدات 
توســعهٔ اجتماعی رســیده و فراتر از آن هیچ بهبود اساسی قابل تصور نیست: 
«این جوهره  پیام نولیبرالیســم اســت، نظام اعتقادی مســلطی که نزدیک به 
نیم قرن بر جهان حکم رانده اســت». اما به دلایل عدیده، تداومِ جهان نولیبرال 
تا حدی زیر سؤال رفته است؛ البته از دیدِ پری اندرسن، در این فرایندِ رو به زوال، 
مدیریت پیامدهای سقوط وال استریت در سال ۲۰۰۸ که با افزایش عظیم بدهی  
همراه شد، چندان تأثیر قاطعی نداشت؛ بلکه تهدید اصلی رقابت با چین بوده 
که غــرب را وادار به عقب نشــینی از تجــارت آزاد و روی آوردن به یارانه های 
دولتی کرده، آن هم در شــرایطی که بار کلی بدهــی جهانی همچنان در حال 
افزایش اســت. نکتهٔ قابل تأمل در این تحلیل، ضرورتِ واکاوی تاریخی ایده ها 
در جهتِ یافتن بدیل منســجمی برای نولیبرالیسم اســت؛ بدیلی که به عنوان 
یک نظام فکری حاکم با دامنهٔ جهانی، هنوز پدید نیامده اســت. البته اندرسن 
اشــاره می کند که مقاومت و انتقاد و اعتراض پابرجاست، منتها همچنان بیانی 
نظام مند و ســازش ناپذیر در کار نیســت. نولیبرالیســم خود را به مثابه آخرین 
ایدئولوژی برپا داشــته؛ اما به  گفتهٔ آلبرتو توسکانو۲، از وقتی «لیبرالیسم میانه» 
یا به  تعبیر نانســی فریزر «نولیبرالیســم پیشــرو»؛ ایده ای که قــرار بود در برابر 
فاشیسم بایستد، در ایالات متحده و یا فرانسه شکست خورد، فلاکت اجتماعی 
و جنگ امپریالیســتی فزونی گرفت؛ پدیده ای که منتقدان و مخالفانِ ترامپیسم 
آن را نوعی «فاشیســم متأخر» می خوانند. اما توســکانو معتقد است سیاست 
ضدفاشیســتی مستلزمِ ابداعِ منطقی متفاوت است؛ یا به بیانِ اندرسن، نیازمند 
ســاختِ ایده های بدیل متفاوت، که البته از طریق مصالحه های تعارف آمیز با 
نظم موجود پدید نخواهد آمد. پس، «آنچه که لازم اســت، و یک شــبه محقق 
نمی شــود، روحی کاملا متفاوت است، تحلیلی بی پروا و در صورت لزوم گزنده 
از جهان همان گونه که هســت، بدون هیچ امتیازدهی بــه ادعاهای متکبرانهٔ 
راست، اســطوره های محافظه کارانهٔ مرکز، یا نیک  اندیشی های تصنعی بسیاری 
از آنچه به  نام چپ شــناخته می شود». ایده هایی که از نظر اندرسن اکنون قادر 
به شوکه کردن جهان یا شکل دهی به نظم و ساختاری تازه نیستند. دست آخر، 
چنان کــه مایکل هارت و ســاندرو متزادرا۳ در مقالهٔ درخشــانِ «رژیم جهانی 
جنگی» می نویسند، اینک «یک رژیم جهانی جنگی در حال ظهور است -رژیمی 
که در آن حکمرانی و ادارات نظامی با ســاختارهای سرمایه داری در هم تنیده 
شــده اند». و در این اوضاع فهم نیروهــای مؤثر در هرکدام از این جنگ ها برای 

صورت بندی یک پروژهٔ مقاومت ضروری است.
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۲. «ترامپ یا ورشکســتگی جهانی نولیبرالیسم  پیشــرو» آلبرتو توسکانو، ترجمه  ساسان 

صدقی نیا، سایت اقتصاد  سیاسی
۳. «رژیم جهانی جنگی» مایکل هارت و ساندرو متزادرا، ترجمه  صادق خداکرمیان و علی 

عزیزی، سایت اقتصاد سیاسی

تقدیم به یاد قربانیان جنگ و ایستادگی در راه 
آزادی و عدالت و صلح

* پیش درآمد
در شبی که واژه ها خیس از باران باروت اند

و مادران نام «ایران» را
- نه برای آزمون جغرافیا، بل برای روشــنی و 

رهایی-
زیر لبانی شوره زده از خیسی چشمان

در گوش کودکان به زمزمه تکرار می کنند،
شعری می نویسم
- نه برای تاریخ،

بل برای آن لحظه که قلب،
از شــنیدن صدای پدافند نزاری که هیچ  آژیری 

به پیشواز و بدرقه اش نمی رود
آه حسرت و دریغ می کشد

و از آنچه بر این سرزمین رفته است
بی اختیار می لرزد.

*
چه دردناک اســت نــگاه به قامــت پهلوانی 

سرزمینی
که در چهار فصل هزاران ساله اش
نیزهٔ دشمن را در برابر داشته است،

و خنجر خائن را در پشت.
ولی هنوز در برابر چشمان اشک بار

ققنوسی از نژاد سیمرغ
از دل خاکستر جان می گیرد

و شعر
از حلقوم ترکش خورده ترانه  می سازد

برای زندگی،
برای میهن،

برای فردایی
که در زیباترین رؤیاهای کودکان می رقصد.

۱
* سطرهای آتش و برگ های میهن

در آینهٔ آیین و افسانه و تاریخ و خاطره،
نامی ا ست به رنگ سبزه و خورشید

که نه یک واژه، نه خاکی بی روح
بلکه ترانهٔ تداوم تپش حماسه و غزل است 

در هزاره ها،
بر صفحهٔ استخوانِ سخت زمان،

و جانش شعله ای ا ست بر شانهٔ باد
و خِرَدش جاری در حافظهٔ رود و نسیم.

خاکش نه مدفن فراموشی نفس های حیات
بلکه رُستنگاه درختانی است

که هوای رسیدن به آسمان دارند،
و در رؤیای گل و میوه

نامش را بر لبان جوانه ها می نشانند
تا چنانش نجوا کنند

که نام سرزمین آزادگان
در خوش ترین جای ذهن عاشقان

به آهنگ رقصی حماسی
طنینی جاودانه یابد.

۲
شعله ای بر فراز البرز

در طنین خوش آوای خرد و داد

و پژواک شاعرانهٔ حماسه و مهر
ایران نه خاکستر

بل شعله ای ا ست بر بلندای البرز
دامن کشیده بر دامنهٔ زاگرس

از شمال تا جنوبی همه آب و آینه
با جانمایه ای نه از دروغ و جنگ

بل از طبیعتی سرشته از راستی و آشتی.
نامش نقش پرچمی است

نهفته در جان زمزمهٔ همارهٔ ما؛
که از سپیده دمان اسطوره

در هزار خان نبرد با اهریمنیان
نیزه و سپر سرفرازی بوده است

برای زندگی و رهایی،
رسیدن به صبح پنهان در پس گردنهٔ هزار پیچ.

چون با شکست سکوت
نام زیبایش را پرچم سرود شادمانه کنیم

از آن نه دستمایهٔ ستم ورزی شاه و سلطان
بل خاطرهٔ زندهٔ رهایی می سازیم

و نردبان بلند گُل آذین
برای هر کودکی که ایمانی نهفته به آســمان 

رؤیا دارد.
۳

* ضربهٔ خیانت و تازیانهٔ داوری
از نیرنگ شَغاد

تا غافلگیری دشــمن یاران پنهان درون اســب 
تروا

از بوسهٔ خیانت کارانهٔ یهودا بر چهرهٔ مسیح
تــا نــوازش عشــوه گرانهٔ شــاپور با دســتان 

شاهدخت هترا،
خائنان را به جز نفرین و بادافره نصیبی نیست.
آن گاه کــه خــاک تفتــه خون های عاشــق را 

فرا خواند،
و ترانه های زخمی جاودانه را تکرار کند،

هر دلی که
- به دستاویز هر نام مسخ شده ای:

از عشق و آزادی،
تا خدمت و انقلاب-

برای خیانت و نفوذ در دِژ میهن بتپد
در حافظهٔ تاریخ

به داوری تازیانه خواهد خورد.
در این دیارِ حادثه و حماسه

به یاد خواهد ماند
که کدام صدا

بذر شکوفایی به سوی خورشید بوده است
و کدام توفان

ریشه در سونامی لرزه ای داشته است
که از ضربهٔ خباثت ضحّاک

بر بازوی اتلســی پدید آمده اســت که زمین را 
بر شانه دارد.

۴
* دل ظلمت، نام تو است

آاااای ضحّاک،
که دعوی نجات قربانیان بیداد داری

در دیار اهورایی آلوده به ستم و اندوه
سایه ات بر چهرهٔ شب

حضور مرگی است بس سیاه
که حتی راه بر مهتاب می بندد

و از هر ســتم و اندوهی در این سرزمین پیشی 
می گیرد.

از دهان عفن ترس افکن
چنان در صور آخرالزمانی می دمی

که زن و نوزاد
با قلبی ترسیده از غرش بمب

و روانی گرسنهٔ آرامش
در هجوم ســونامی مرگی که تو برانگیخته ای 

خفه می شوند.
واااای بر این دانش و فنی
که در دست مرگ افشانان
از کین خویی و آز و غارت

را  کــودکان  کابــوس  هیــولای  زشــت ترین 
ساخته اند؛

و مادران در هراس شبانه از آن
نه پناهگاهی دارند و نه فرصتی

تا کودکان را در لالایی آرامش رؤیا بخشند
و ستارگان را آذین منظرشان کنند.

در آینهٔ خون،
خود را بنگر که نه ققنوس یا سیمرغ

بل کرکس آزمند سیری ناپذیری
در پی لاشه های پرندگان عاشق این باغ.

۵
* ننگ سنگ اندازان بر خانهٔ خویش

- «درود بر ضحّاک» دیگر چیست؟!
- این فریاد جغدهای شب زده ای ا ست

از حنجره های سفلیسی
که بر چهار راه فصول

به فریب چنان جار می زنند
که گویی آتش دهان ضحّاک

از آسمان بی دفاع
تنها بر کاخ هایی می بارد

که بر کوخ ها ساخته  شده اند
نه بر کپر و بر گندم زار،

و نه بر مدرسه و بر چشمه.
شاید شاید شاید گاهی چنان شود
که ضحّاک دروازهٔ دژ را بگشاید،

و شمشیر زهرآگین برکشد
و جوی خون روانه سازد

و چندی بــه زور و تزویر بر زنده ماندگان حکم 
راند؛

ولی قاعده چنان است
کــه در معرکهٔ پخــش جوایز در میــان عمّال 

خویش
بر سر خائنان به میهن نه افسری از زر

بل تاجی از خار مرداب های عفن ننگ زار
خواهد نهاد.

نامِ آن جغدهای آلوده دهان
نه بر ستون خارایین افتخار
بلکه در حاشیه سیاهِ تاریخ

با جوهری از ننگ
حک خواهد شد،

کــه هرچند پرچمی بافتــه از واژه های رهایی 
برافراشته باشند،
ولی سنگ را

نه به  سوی سپاه ضحّاک،
که بر دروازهٔ دژ دیرین گنجینهٔ خاطرهٔ اسطوره 

و تاریخ افکنده اند.
بادها خائنان را

نه به نام، که به ننگ
به هر سو خواهند برد؛

و ننگ
میراثی است بر چهره های جزامی

که تاریخ
هرگز گرد فراموشی بر آن نخواهد پاشید.

۶
آواز خاکستر، نغمهٔ آینده

چه شب هایی
که بی هرگونه تجربهٔ معنای نور

بذر نغمه ها را در حلقوم خاک پوساندند
و چه شعرهایی

که چون غماواهای سوگ
در حنجره های عاشق دفن شدند.

ولی در گرگ و میش افق زخمی می توان دید
که پیر فرزانه به خنیاگری بیدار است،

و ققنوس ما
- آتش مرغ درخت ویسپوبیش -

از نیاز به زایشی که آتش را معنا می کند
بر بستر خاکستر خویش پر می کشد

تا خاکستر به زمزمهٔ مقاومت بدل گردد
و آتش مرغ از نیاز برای زاده شدنِ دوباره

به جرقهٔ نگاهی زخمی چشم بدوزد
و به پیر فرزانهٔ خنیاگر گوش بسپرد،

که در تاریکیِ روز
چنگِ گسسته تار خونین را کوک می کند

با زخمه ای از ایمان به فردایی
که نغمهٔ جان فزا خواهد شد.

۷
* دیواری از شعرِ زخمی برای باغ

ایران،
تنها میهن نیست،

که «درختِ ویسپوبیش» بس دانه است،
درمان هر درد و هر اندوه

در دلِ «دریای فراخ کرت»،
ایستاده در افق رؤیای روشن،

تا با هر بال افشانی سیمرغی از نژاد ققنوس،
هزار شاخه بر آوَرَد،
و با هر نشستنِ او،

هزار شاخه فرو می ریزد
و بذر آن پراکنده گردد،

در دل خاک حافظه فردا.
بر هزاران شاخسارِ آن،

پرندگان جاودان اسطوره و تاریخ
آشیان دارند،

- از پهلوانان استوره تا قهرمانان تاریخ،
از بندیانی که در سلول های تاریک،

آتش آزادی و عدالت را
در زیر خاکستر سکوت پنهان داشته اند،

تا تبعیدیان عاشقی
که سال ها است حسرت میهن را

با تپش قلب شماره می کنند.
در شبی که بر بال های آتش مرغ

تیر زخم زهرناک نابکار می بارد
با زخم و شعر،

به رسم مرزبانی و تیمارداری
باغ را دیوار و بذر را پناه می شویم،

تا باغی که به جهان تعلق دارد
از آتش و باد سموم

و کرم های کور و علف های هرز
در امان ماند

و بذرهای تازهٔ درخت هزاران شاخ
در آرامش و شوق کودکانه

ریشه ها به ژرفا برند
و به سوی نور فردا جوانه زنند.

سپیده دمان پنجشنبه بیست و نهم خردادماه 
۱۴۰۴

بر چشم انداز باغ ققنوس: 
از حافظهٔ آتش، 

تا زایش واژه ها

نگاه دست آخر

فرهنگفرهنگ

موســی اکرمی، نویسنده، مترجم و استاد فلسفه، در پی تجاوز نظامی اسرائیل به 
ایــران ضمن محکوم کردن این اقدام، از ضــرورتِ روی آوردن به خرد ایرانی و نیز 
مسئولیت اخلاقی، ملی و جهانی در شرایط بحرانی منطقه ای کنونی گفت. او در 
روزنامه «هم میهن» نوشت: «این یادداشت نه دفاع خام از هیچ سیاست موجود 
اســت، نه شعارزدگی ساده انگارانه؛ بلکه کوششی برای یادآوری اصولی انسانی، 
فلســفی، اخلاقی و ملی است که اگر از آنها دور شویم، به ورطه نابودی اخلاقی، 
سیاســی و فرهنگی خواهیم افتاد». اکرمی با تأکید بر «مسئولیت در برابر میهن»، 
ایران را ســرزمینی دیریــن خواند، با خاطره های جمعی منطقه ای و سرتاســریِ 
عدالت خواهی، همزیســتی و خردگرایی اســت. «ما وارث حکمــت و فرزانگی 
ایران پیش از اســلام و پس از اسلام هســتیم؛ و در این لحظه تاریخی، مهم ترین 
وظیفه ما حفظ کرامت ایران، نه تنها به عنوان جغرافیای سیاسی، بلکه مانند یک 
دســتاورد فرهنگی، تمدنی، اخلاقی و معنوی ویژه است. ایران در این معنا نه با 
مرزهای جغرافیایی بلکه با مرزهای معنوی تعریف می شود: مرزهایی که از زبان 
حکیمان، فرزانگان، آزادی خواهان، عدالت جویــان و صلح طلبان ما را به صلح، 
دلیری، دادخواهی و گفت وگو فراخوانده اند». اکرمی مسئولیت هر ایرانیِ خردورز 
را اندیشــیدن و جســت جوی راهی عقلانی، اخلاقی و انسانی برای کاستن تنش 
دانست و با «هشدار در برابر فروپاشی اخلاق عمومی» نوشت: «فزون بر خطرهای 
تمدنی، سیاســی، زیست محیطی و سرزمینی، امروز بیش از هر زمان دیگری، حق 
زندگــی همه انســان ها در معرض تهدید اســت. باید نــه در جانب نظامی گری 
 ایســتاد، نه در برابر آن به گونه ای ساده دلانه به انفعال یا بی توجهی درباره خطر 
برای کشــور و مردم دچار شد. باید خواستار دفاع از حیاتی انسانی بود که تنها در 
پرتو عدالت، آزادی و کرامت معنا می یابد». اکرمی در عین حال از جهانی ســخن 

گفت که در آن رسانه ها از جنگ، خشــونت، حذف و انتقام بهره برداری می کنند 
و تأکیــد کرد که در این جهان ما باید به فلســفه صلح روی آوریم: «فلســفه ای 
اســتوار بر منطقِ احترام به دیگری، حتی اگر دشمن باشد؛ منطق گفت وگو، حتی 
در میان میدان های نبرد». مؤلفِ کتاب «شــأن هستی شــناختی عشق و آفرینش 
انســان»، از باور خود به «احیای عقل جمعی ایرانی» ســخن گفت: عقلی که در 
بزمینه تاریخ، با نظرپردازی و کنشــگری در عرصه های فلســفه ورزی  عقل گرای 
انسان دوستانه، دین ورزی پرهیزگارانه راستین، عرفان خالصانه در برابر معشوقی 
ازلی که خود عشق محض اســت، اسطوره باوری استوار بر زیباترین حماسه های 
برآمده از جان پرشــور و آزاده آدمی، پرورش یافته است و نیز بر مبنای آموزه ها و 
تجربه های انقلابی از جنبش های گوناگون پیشااسلامی و دوره اسلامی تا جنبش 
مشــروطه خواهی و آرمان های همبســته با انقلاب ۱۳۵۷ قوام یافته است. «این 
عقل جمعی به ما آموخته اســت که راه تمدن، نه از طرد و حذف دیگران، بلکه 
از همبستگی و همیاری، همچنین نه از شعار خودمحورانه و دگرستیزانه، بلکه از 
عمل عقلانی پایبند به ارزش های انسانی می گذرد». اکرمی همچنین ایران را «نه 
میدان جنگ، بلکه خانه گفت وگو» خواند و از این اعتقاد خود نوشــت که «تاریخ 
ما بارها نشــان داده که هرگاه هر ملتی از مسیر خشونت حرکت کرده  است، هم 
خود آن ملت ســوخته  اســت و هم دیگران را ســوزانده است. ایران صلح طلب 
می تواند خانه گفت وگو باشد. نه گفت وگوی میان تُهی سیاسی، بلکه گفت وگویی 
ژرف، ریشــه دار و فلسفی که از تجربه هزاران ساله دلیرانه برای حفظ ارزش های 
جمعی و منافع گروهی و یکپارچگی ســرزمینی برخاسته و در پی رهاییِ نه تنها 
خود، بلکه منطقه و نوع انســان، در چارچوب ارزش هایی است که می توان از آن 

مانند مکتب ایرانی صلح یاد کرد».

مسئولیت در برابر میهن
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